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   :وحید امیری

 !باد  تو  تقدیم   بهار  سرسبزترین

 عشق   روییدنِ  ست ا  ای لحظه   که   گویند
 

 !باد  تو  تقدیم   هزار  خوش  آواز 

 ! باد  تو   تقدیم  باد  هزار   لحظه  آن
 

 ***** 

 : مولانا

 کشش  این   یعنی   ؛گوییم  پارسی

 ستا   مانده  سویی  به  قومی  هر  چشمِ
 

 چشش   آن  آمد   که   آید   طرف   نآز 

 ستا  رانده   ذوقی   روز  یک   طرف  نآک
 

 (887 - 888/ 1د  ،مثنوی)

 ***** 

 

 : مجذوب سالک الگوی سلوکِــ 

 کششِ نهاییِ خداوند  ←کوششِ عاشقانۀ انسان   ←ششِ خاصِ خداوند ک

 : مجذوب سالکِ الگوی سلوکِــ 

 . کششِ نهاییِ خداوند ←کوششِ عاشقانۀ انسان  ←چشش  ←کوششِ متکلفانۀ انسان  

 ***** 

 : مولانا

محبّ تلخ از  شود             ت  شیرین   ها 

محبّ دُاز  شود             ت  صافى   ردها 

محبّ مىاز  زنده  مرده   کنند             ت 

محبّ نتیج این  هم  است               ۀت   دانش 

محبّ  مس از  زرّت  شود ها   ین 

محبّ دَاز  شودردها  ت   شافى 

محبّ مىاز  بنده  شاه   کنندت 

نشست تختى  چنین  بر  گزافه   ؟ کى 
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زاد   دانشِ عشق  این  کجا                ؟ ناقص 
 

ناقص زاید  جماد امّ  ،عشق  بر   ا 
 

 (1529 - 1533/ 2د  ،مثنوی)

 ***** 

 :  عطار

قضا   بواز  عالیرا   ری ظَنْمَد 

 صفتروحانی  و  ترسا  یدختر

درسْحُ  رِسِپِهْر  ب  جمال  جِرْبُ  ن، 

رَ از  ا  شکِآفتاب  روی   و عکس 

بست  دلدار  آن  زلفِ  در  دل   هرکه 

لَهر بر  جان  نهاد   لِعْکه  دلبر   آن 

زلفِ  از  صبا  مُ  چون  شدی او   شکین 

فِ چشمش  دو  عُ تْهر  بودشّنۀ   اق 

بر   نظر  اوفکند شّعُ  رویچون   اق 

بود  بسته  طاقی  ماه  بر   ابرویش 

مردمی   مردمِ کردی  چو   چشمش 

او    ر داتاب  زلفِ   زیرِ  درروی 

داشتلَعْ تشنه  جهانی  سیرابش   لِ 

چشم]هر سوی  شدۀ  که  تشنه   او 

نبود ره  دهانش  بر  چون  را   گفت 

چشمِ دهانْ  همچو  شکل   شْ سوزنی 

زَدسیمین    چاهِ او خْنَر  داشت   دان 

غرقِ  صدهزاران  یوسف  چو   خون   دل 

داشتفخورشید  ی گوهر موی  در   ش 

بُتَ  دخترِ چو  برگرفت قَرْرسا   ع 

سرِ  دختری ظَنْمَ  بر  نشسته   ر 

رهِ  معرفت هَاللَّ  روحُ   در  صد   ش 

بود زوال امّ  ،آفتابی  بی   ا 

او  کوی  در  عاشقان  از   زردتر 

خیالِ زُ  از  او  بست نّزلف   ار 

نانهاده ره  در  نهاد  ،پای   سر 

از مُشکین   روم  پُرآن  شدی صفت   چین 

ب ابرویش  دو  بوده  هر  طاق   خوبی 

اوفکند   ،زهمْغَ  دستِه  ب  ،جان طاق   بر 

بود بنشسته  او  طاق  بر   مردمی 

جانِیْصِ کردی  آدمی   د   صدصد 

آتش  آبای  ه پاربود   دار بس 

دِ  نرگسِ هزاران  داشت مستش   شنه 

مُ هر  دلش  شددِ   صد   ایه ژّ در   [شنه 

هر دهانش  گفتاز  نبود   ،که   آگه 

زُ زلفنّبسته  چو   شْمیانْ  بر  شاری 

جان سخن  در  عیسی  او  همچو   داشت 

در سرنگون   چهِ  اوفتاده   او 

داشت   عرِشَ  یعقَرْبُ روی  بر   سیه 

در شیخ    بندِ  بند  گرفت  آتش 
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بُ زیر  از  نمود  خویش قَ رْچون  روی   ع 
 

زُ  از یک موی خویش   شار نّبست صد 
 

 ( 286 - 287، صص منطق الطیر)

 ***** 

 :  عطار

 مانده باز!  به صورتای  »گفت:  هدهدش  

گُ  عشقِ نهاد روی  خارت  بسی   ل 

صاحب بس  هست  اگرچه   جمالگل 

ک  عشقِ پدید آچیزی  آرد  زوال   ن 

در   گرچه  گل  کشد خندۀ   کارت 

گلدر از  نوبهار   ؛ گذر  هر  گل   که 
 

این    از  مناز یعنارَ  عشقِ  در بیش   ! ی 

بر   شد  نهاد تکارگر  کارت  و   و 

هفت  نِسْحُ در  زوال   ایه او   گیرد 

را   پدید آکاملان  آرد  ملال   ن 

کشد زارت  نالۀ  در  شب  و   ،روز 

می  تو  تو،  ،خنددبر  در  دار   نه   ! شرم 
 

 ( 266، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

صورت  او  کرد هرکه  پیشه   پرستى 

ت شهوانىِ  نَفس  صورت   ست واصلِ 

صفت عشقِ  در  گیر  صورت   ترکِ 

 صورتت چون خلط و خونى بیش نیست 

بود  زیبا  خون  و  خلط  از  آن   هرچه 
 

کر  اندیشه  صفت  از  تواند   د؟کى 

ت روحانىِ  جانِ  معنى   ستواصلِ 

معرفت  آفتابِ  بتابد   تا 

نیست دوراندیش  مردِ  صورت   مردِ 

بود سودا  شدن  آن   مبتلاى 
 

 (329، ص نامهمصیبت)

 ***** 
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 : سارتر

تان، پشت به انرژی ناشی از انفجار دوردست  که شما در قسمتی از سیاره »درواقع شام خوردن با یار یعنی این 

دار دیگری که گاهی  شده بلغزانید و در کنار پستان  قطعه هیدروژن و هلیوم، زانوهایتان را زیر الوار درختی قطعه 

 . هایی از حیوانات مرده و گیاهان در دهان بگذارید و بجوید«کنید، تکهبدنش را لمس می 

 ( 130، ص بزرگ اندیشیدن)

 ***** 

 : عطار

آشنای اوّل  در  یافتهای   ! ی 

عشقِ در  نِ  پای   ! تمام  هْحقیقی 
 

جدا آخِ  و  غفلت  از  یافتهیر   ، ی 

جام مردانه  اژدها  با  کن   ! نوش 
 

 ( 334، ص منطق الطیر)

 ***** 

 :   عطار

 کار؟   چه  ایمان  با  و  کفر  با  را  عشق

 را   عشق  بباید  دل  خونِ  و  درد

 کن  جام  در  جگر  خونِ  ساقیا

 سوزپرده   بباید   دردى   را   عشق

 به   آفاق  همه  از   عشق  اى ذرّه 

 مدام   آمد  کاینات  مغزِ   عشق

 نیست  درد  و  هست  عشق  را  قدسیان
 

 ...  کار؟  چه  جان  با  اى لحظه   را  عاشقان 

 را   عشق  بباید  مشکل  اىقصّه

 کن   وام  ما  از   درد  ندارى   گر

 دوزپرده   گه   در،پرده   را  جان  گاه

 به  عشاّق  همه  از  درد  اىذرّه 

 تمام  دردى  بى  عشق   نبود  لیک

 نیست  خورد  در  آدمى   جز   را  درد
 

 ( 285، ص منطق الطیر)

 ***** 



6 
 

 :   عطار

ب  یاران   او   دلداریِّه  جملۀ 

گفتش »همنشینی  شیخِ:   ! بارکِ  ای 

گفت جگر شیخ  خونِ  از  »امشب   ش: 

دگریک   »گفتآن   ؟ تسبیحت کجاست: 

»تسبیحم  گفت دست :  ز   بیفکندم 

دگر »گفت  یکآن  پیرِ:   ! نکهُ   ای 

»گفت از :  توبه  حال   کردم  و   ناموس 

دگر »گفت  یکآن  راز :  دانای   ! ای 

»گفت مِ:  نگار  حرابِکو  آن   ؟ روی 

دگر زآن  کی  گفت:»تا  سخُیک   ؟ نین 

بت گفت »اگر  من  :   جاستیاین روی 

گفت دگر  »آن  نیستش:   ؟ پشیمانیت 

»گفت نَ:  ازوَبْکس  بیش  پشیمان   ین ا   د 

زد  راه  دیوت  که  گفتش  دگر   آن 

»گفت ک:  رهِادیوی  می  و   زند ما 

هرک  که  گفتش  دگر  شد ه  آن   آگاه 

»گفت ننگ:  و  نام  از  فارغم  بس   من 

یارانِ که  گفتش  دگر   قدیم   آن 

»چون  گفت خوش :  بُترسابچه   دوَدل 

بساز یاران  با  که  گفتش  دگر   ! آن 

»گفت نباشد:  کعبه  هست یْدِ  ،اگر   ر 

گفت دگر  عَ»  :آن  کن  زمان   ! راه  مِزْاین 

»گفت آستانِ:  بر  نگار   سر   آن 

است  ره  در  دوزخ  که  گفتش  دگر   آن 

زاریِّ  از  شب  آن  گشتند   او   جمع 

برآر غسلی  را  وسواس  این   «! خیز 

صد  کرده غُام  بی   ،سلبار   «! خبرای 

کارِ شود  راست  کی  تسبیح  بی   «. تو 

زُ میان  بر  توانم  بستنّ تا   «. ار 

خطا رفت  یگر  تو، ی  کن  بر   «! توبه 

و    یبمتا شیخی  مح از  و   «. الحال 

جمع   را  خود  نمازانن  کُ خیز   «! در 

کار هیچ  نمازم  جز  نباشد   «.تا 

کن سجده  را  خدا  خلوت  در   «! خیز 

زیباستی او  روی  پیش   «. سجده 

نَ دردِفَیک  نیستمُ  س   «؟سلمانیت 

عاشق   چرا  از  نبودمتا   «؟ ینا  پیش 

زد خِ  تیرِ ناگاه  دلت  بر   ذلان 

وک؛  بزن  :گو چُست  می  او   «. زندزیبا 

پیر  گوید:   شد  چنیناین این   .گمراه 

بِ  ۀشیش بشْسالوس   «. سنگه  کستم 

نیم دو  دل  مانده  و  رنجورند  تو   . از 

بُ غافل  آن  و  این  رنج  ز   «. دوَدل 

ب تا   امشب  بازه  شویم  کعبه   . سوی 

دِام،  کعبه   هوشیارِ مستیْ در   «.ر 

حَ بِرَدر  عُنْم  و   «! خواهب  دخو  ذرِشین 

بدار  ،خواهم خواستعذر   من  از   «! دست 

نیست  مردِ استاک  هر  ،دوزخ  آگه   . و 
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»گفت من :  همراه  شود  دوزخ   اگر 

گفتش دگر  »آن   بهشت   یدِامّ ه  ب: 

»چوگفت یارِ:  هست بهشتی   ن   روی 

دار   آن شرم  حق  از  که  گفتش   ! دگر 

»گفت فکنْ:  من  در  حق  چو  آتش   د این 

گفتش   دگر  بباش،  روبآن   ! ساکن 

منِ»  :گفت از  کفر  مخواه   جز   ! حیران 

کارگر  نیامد  وی  در  سخن   چون 

دل موج پردۀ  شد  ززن   خون   شان 
 

من آه  یک  از  سوزد  دوزخ   «. هفت 

زشت کار  زین  کن  توبه  و   «! بازگرد 

بایدمگ بهشتی  ای ر  هست،  کوی   «. ن 

بحق   را  آزَ ه  تعالی  دار رْحق   ! م 

ب نَه  من  فکنْتْخود  گردن  از   «.دوانم 

بباش مؤمن  و  آور  ایمان   ! باز 

شدهر کافر  مخواه  ،که  ایمان  او   ! از 

بد آخر  زدند  در آتن  تیمار   ن 

آید   چه  برون  این  ازخود  تا   ؟ پرده 
 

 ( 289 - 290ص ، صمنطق الطیر)

 ***** 

 :حافظ

 شیخ صنعان خرقه رهن خانۀ خمار داشت   ی، فکر بدنامی مکن گر مرید راه عشق

 ***** 

 :   عطار

این  عقلْ عشق  و  است  آتش   دود    جا 

نیست استاد  عشق  سودای  در   عقل 

غیبت   ز  راست   ایدیده گر   بخشند 

یک  هستیِّ  یکهست  از  عشق برگ    

ت چشمِو  گر  آن  شد   را  باز   غیبی 

ب بُ  چشمِه  ور  نظر یشاگْ عقل   ی 

ر  مردِ عشق  باید  افتاده   ا کار 

عقلْدر  ،آمد  کهعشق     زود    گریزد 

کارِ نیست  عقلِ  عشق   مادرزاد 

کجاست  جااین عشق    اصلِ کز   ببینی 

از  رب  بهسر    عشق   مستیِّ  افکنده 

ذرّ تو  هم   اتِبا  شد جهان   راز 

سر و  پا  نبینی  هرگز  را   عشق 

را   مردمِ عشق  باید   آزاده 
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افتاده  کار  نه  عاشقی   ای،تو   نه 

ره  زنده  این  در  باید   صدهزار دل 
 

لایقی   ،تو  ایهردمُ کی  را   ؟ عشق 

نَ  تا هر  در  نثارفَکند  جان  صد   .س 
 

 ***** 

 :  عطار

و  » کرد  سر  بر  و  خواست  خاکستر  بود.  گرفته  تیرگى  چشمش  رسید،  نزدیک  وفاتش  چون  که  است  نقل 

گفت: »از ابلیسم    ؟قرارى در وى پدید آمد که صفت نتوان کرد. گفتند: »این همه اضطراب چیست«چندان بى 

خود به کس دیگر دهد: و انّ    سوزد، که من اینجا نشسته، او چیزى از آنِآید و آتش غیرت جانم مى رشک مى 

  ،که اگر لعنت است  ؛دوَ خواهم که مرا بُتوانم دید. مى الى یوم الدّین. آن اضافت لعنت به ابلیس نمى   علیک لعنتى 

 ؟  «اوست؟ و نه در اضافت اوست  نه آخر که از آنِ

 ( 555، چاپ استعلامی، ص الاولیاء ۀتذکر)

 ***** 

 : عطار

شِمُ  وقتِ بود  بی ردن   قرار  بلی 

زُ میان  بود   ارِنّبر  بسته   حیرت 

د گه   اشک  او گرفتی  خاکستر   ر 

گفتشیسا هست »  :لی  که  وقتی   چنین 

 چون کنم؟   ؟ چه سازم  ، سوزممی»  :گفت

 م چشم دوخت عالَ  من کز هر دو  جانِ

خطابِ بس   «لعنتی»  چون  راست   او 

تَ  هماند تشنه  تهفْشبلی   جگر و 
 

پوشیده  پُ  ، چشم  انتظار دلی   ر 

سرِ بِ  بر  بودنْخاکستری   شسته 

خاکستر   او  بکردیگاه  سر   بر 

زُ  ایدیده  او  که  را  بستنّکس   «؟ار 

ز می   چون  کنم  ،دازمگُغیرت   ؟چون 

غیرتِ از  زمان  سوختاِ  این   بلیس 

اِ آ این  بیضافت  افسوسم   کس ه  د 

ب چیز ه  او  دهد  کس   «؟ دگر  یدیگر 
 

 ( 382 - 383، صص منطق الطیر)

 ***** 
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 : عطار

 جای   جنبید او زبش  چون ز خواب خو 

نامِ » نراندی  ز  گر  بر   ان فیوسف 

میانِ بود   آهِ  در  که  دانم   تو 

می  سودا  کار  زین  را   کندعقل 
 

می  که  آمد  خدایجبرئیل   : گوید 

بر آهی  زمانلیک  آن   کشیدی 

بشکستی توبه  حقیقت  سود  ،در   «؟ چه 

بین  عشق  می کبازی  ما  با   . کنده 
 

 ( 279 - 280، صص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

میسال من  شوق  از   سوختی ها 

مرغِ   بودی  کمالزیرکگرچه  از   ، 

بِخْ را  تو  آموخته من  و   ریده 

بفروختیم تو  تو،  خریدارِ   من 

ارزان  بدین  مباش! تو  هم   فروشی 
 

بفِْ  آخرم  مرغی  به   روختیتا 

جَوال در  آخر  کردت  مرغی   بانگِ 

بِفْ مرا  نااهلی  ز   روختهتو 

آموختیم تو  ز  وفاداری   ما 

هم هم  بی  ماییم،  مباش! دَمت   دَم 
 

 ( 328، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

خِع کز  باید  بِرَشق   تاندت سْد 

چیز مَ یکمترین  در   فات صِ  وِحْت 

نِ در  چنین   !هْ پای  سرافرازی   گر 
 

صفاتِ  بَ   پس  گرداندت دَتو   ل 

تَا  جان  بخششِ و   هات رَّتُ  رکِست 

جان ن آز نیست  بازی  چنینکه   .بازی 
 

 ( 388، ص منطق الطیر)

 ***** 
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 : عطار

از   پدید   وادیِّ  اینبعد  آید   عشق 

ب  وادی  این  در  مباده کس  آتش   ! جز 

بُ آتش  چون  که  باشد  آن   د وَعاشق 
 

ک   غرقِ  کسی  شد  رسید نآ آتش   جا 

 ! عیشش خوش مباد  ،که آتش نیستنآو

بُ  ،روگرم سرکش  و  اندت وَسوزنده   د 
 

 ( 385، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

بُ آتش  چون  که  باشد  آن   د وَعاشق 

نَعاقبت زمان وَبْاندیش  یک   د 

دا  ه ن  ای هلحظ دین   ،د نکافری   نه 

راهِ در  بد  و  بُ  نیک  یکسان   دوَاو 

مُ آنِ  ! باحیای  سخن  نیست این  تو    

داردهر ب  ،چه  بازد  در   نقد ه  پاک 

وعد را  بُۀ  دیگران   د وَفردا 
 

بُ  ،روگرم  سرکش  و   د وَسوزنده 

بر آتش صد جهان درکشد خوش   خوش 

شناسد  هن  ایذرّه   یقین   هن  ،شک 

آمد عشق  چو  این  ،خود  بُ  ، نه  آن   د وَنه 

دندانِ این  تو،  دی  تَرْمُ نیست  به   تو 

وِ می   صالِوز  بدوست   نقد ه  نازد 

این  هم  نقد  را  او  بُلیکن   دوَجا 
 

 ( 385 - 386، صص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

آشفتهسا ای  که  گفتش   ! کاریلی 

عالَ»  :گفت صد  که  باشد  مَآن   تاع م 

را  مرد  نیفتد  کاری  چنین   تا 
 

چِ  آشکار  این  رِّسِ  ؟دوَبْه عشق   ! کن 

بِ فُفْجمله  یک  برای   «.قاعروشی 

را  درد  و  را  عشق  داند  چه   ؟ او 
 

 ( 387، ص منطق الطیر)
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 : عطار

نیست »  :گفت دوست  سزای  جامه   هر 

آنِ از  خواهم   گوسفند   پوستی 

اَاَ و  است   کسونِطلس  پوست   مجنون 

پوست  ،امردهبُ من   ،در  دوست   بوی 

دوستی  از  یافت  پوست  از  خبر   دل 
 

نیست  پوست  از  بهترم  جامه   هیچ 

می   چشمِ نیز  را  سپَِنْبد   دسوزم 

لیلی پوست خواهد، هر  دوست استکه 

جام ستانم  من  ای ه کی  پوست   ؟ جز 

ندار پوستی  ،مغز  مچون   «! باری 
 

 ( 388، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

داردهر ب  ،چه  بازد  در   نقد ه  پاک 

وعد را  بُۀ  دیگران   د وَفردا 

نسوزد   یک   خویش تا   بارگی را 

وجودِ  بَریشمتا    نسوخت   خود  در 
 

وِ  می   صالِوز  بدوست   نقده  نازد 

این  هم  نقد  را  او  بُلیکن   دوَجا 

توان غم رَ  د کی  از   ؟ خوارگیست 

مُ فروخترِّفَدر  دل  تواند  کی   ؟ح 
 

 ( 386، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

نزدیکِ به  جان  گر  خُا  بازی تو   د رْست 

ت گویندو  گر  در  یک »   :را   آی! ساعت 

مُخود   گردی  سر  و  پا  بی   دام چنان 

درافتی ت  ،چون  باشد  خبر   را و  تا 
 

درآ  دست  !تو  ببینی  خود   ردبُتا 

بِ ره  زین  تو  بانگِ شْتا   «، یا در  نوی 

تمآنک دربازی  جمله  داری،   ام چه 

ت باشد  زبر  و  زیر  جان  و   . راو  عقل 
 

 ( 389 - 390، صص منطق الطیر)
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 ***** 

 : عطار

نِ در  سرِ  ،هپای  تو  یا  گیر   ! خود 

بِ تو  بپْگر  اَ ه  ذیری   عشق   سرارِجان 

فشانیّ برهنه   جان  بمانی   و 
 

بِ  ب  ،ربَجان  نه  بِه  یا  توپْ جان   ! ذیر 

سرجان ککنی    فشانان   عشق   ارِدر 

آ»ت  دَمانَ اندر  بُنَی  «یقال   ه در 
 

 ( 390 - 391، صص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

جان آمدند   بازِعاشقان  راه   این 

برداشتند  زحمتِ میان  از   جان 

 خویش   جانِ  جان چو برخاست از میان، بی 
 

عالَ  وز  دستْدو  آمدند   م   کوتاه 

کُ به  برداشتندلّ دل  جهان  از   ی 

جانانِوَلْخَ با  کردند   خویش   تی 
 

 ( 391، ص منطق الطیر)

 ***** 

 : عطار

جبریلْ از  سر  بپیچیدم   من   چون 

خوش زآ کرد  نیارم   نثار   جان  خوشن 

فرمانْ رسد  دادن  جان  به   مرا   چون 

عالَ دو  کسدر  به  جان  من  دهم  کی   ؟ م 
 

ب  را  جان  دهم   ؟ من  عزرائیلْه  کی 

شَنْ  تا او  »جاناز  گوید:  که   «! بیار  وَم 

جهان نیم ارزد   مرا   جانْ  یجو 

 ست و بس ا  سخن این   ،تا که او گوید
 

 ( 392، ص منطق الطیر)

 ***** 
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 : عطار

گُمی و  سوز  در  پیوسته   داز  طپد 

از   فتد ماهی  صحرا  بر  چو   دریا 
 

باز    ناگاه  رسد  خود  جای  به   تا 

بومی تا  فتدبک  طپد  دریا   ر 
 

 ( 386، ص منطق الطیر)

 

 

 

 


